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 مقدمه

خواهي مردم ايران در پي برقراري حكومـت قـانون و مقيـد كـردن پادشـاه مطلقـه بـه محـدوده          جنبش مشروطه
ي جـاي ايـن سـرزمين    ها و ايثارها كه ملـت ايـران در جـا    ها، پايمردي ها، جانفشاني آن فداكاري. اختيارات قانوني بود

آوردن حـاكم مطلـق كشـور از سـرير       گرايي از سـويي، و پـايين   كردند، به خاطر به دست آوردن آزادي، برابري، قانون 
كـه قـانون اساسـي تـدوين و      –تا پيش از پيروزي جنـبش مشـروطه   . قدرت استبدادي و خودكامه از سوي ديگر بود

، »قبلـه عـالم  «جاريه، عمود خيمه قدرت ايران، يك فرد بـود كـه او را   يعني در دوران پادشاهي قا –تصويب نشده بود 
او خود عين قانون بـود،  . بود و امر او مطاع» فرمان يزدان«دانستند؛ فرمان او  اليد مي و از هر نظر مبسوط» سايه خدا«

از . شـد  چون و چرا اجرا مـي  گذاري و اجرايي گرفته تا امور قضايي، بايد بدون داد، از امور قانون يعني هر چه فرمان مي
ها كه از كـف   ها كه ويران نشد، چه فرصت ها كه ستانده نشده، چه كاشانه رهگذر اين رويه بدوي و نابخردانه، چه جان

شـرح ايـن خـون    . ها كه به پيكر آزادي و استقلال ايران وارد نگرديد ها كه به تارج نرفت و چه ضربه نرفت، چه سرمايه
 )1.(صدها كتاب تاريخي، سفرنامه، يادداشت روزانه و شرح حال سراغ گرفتتوان در  جگر را مي

خورشيدي از سوي مظفرالدين شاه قاجار و به دنبـال   1285مرداد  13به دنبال صدور فرمان مشروطيت در تاريخ 
كشـور  راه براي تدوين و تصويب قانون اساسي و متمم آن گشوده شد تا حـاكم   ،»تكميل فرمان مشروطيت«آن، متن 

ترديـد، قـانون اساسـي، ميـوه درخـت       بـي . در چارچوب قانون مقيد شـود  –كه داراي اختيارات و قدرت مطلقه بود  –
اي در  در آن زمـان، فصـل تـازه   . بين و آزاديخواه اين سرزمين آبيـاري گرديـد   مشروطه بود كه با خون پاكبازان روشن

گسترده فكري در چارچوب  هاي تلاش ،فت كه پشتوانه آنو كاري كارستان صورت پذير يخ ايران زمين ورق خوردتار
 .وگو ميان اهل نظر بود صدها رساله، مقاله، ترجمه و گفت

خـواهيم   مـي . هدف اين نوشتار، كاوش در ابعاد تحديد قدرت پادشاه در قانون اساسي مشروطه و مـتمم آن اسـت  
مشروط و مقيد به قانون شد تا جا بـراي حقـوق    ي،دشاه تا چه حدودي در قانون اساسبدانيم حوزه اختيارات مطلقه پا

 :كوشد به سه پرسش بنيادين به شرح زير پاسخ بدهد اين مقاله مي. ملت و قواي سه گانه باز شود
 حدود اختيارات پادشاه در قانون اساسي مشروطه و متمم آن چيست؟. 1
 ؟»حكومت«كند يا  يم» سلطنت«آيا پادشاه مشروطه در چارچوب قانون اساسي و متمم آن، . 2
آيا تغييرات در قانون اساسي مشروطه و متمم آن، موجب گسترش اختيارات پادشـاه شـد؟ اگـر پاسـخ مثبـت      . 3

 است، تا چه حد اين اختيارات گسترش يافت؟
و همچنـين اسـتفاده از   ) 2(»اديارزيابي انتق ـ«و » تحليل مفهومي«روش به كار گرفته شده در اين نوشتار، برپايه 

در بخش نخست، حدود اختيـارات پادشـاه در قـانون    . يابد نوشتار حاضر در دو بخش سامان مي. اي است قايسهم روش
و  در بخش دوم، تغييرات در قانون اساسي مشروطه و مـتمم آن . گيرد اساسي مشروطه و متمم آن مورد بحث قرار مي

هـاي اول و دوم در بخـش    ايـن ترتيـب، پرسـش    به. نشان داده خواهد شد نهاد، بر حدود اختيارات پادشاهي كه تاثير
 .گيرد نخست و پرسش سوم در بخش دوم مورد بررسي قرار مي
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  حدود اختيارات پادشاه در قانون اساسي مشروطه و متمم آن. بخش نخست
اراده سياسي حكومت قاجاريه براي تغيير و اصلاحات ساختاري، زير تاثير فشـار اجتمـاعي در گسـتره ملـي پديـد      

جالب است كه در ايـن فرمـان، تغييـرات    . اين اراده سياسي در فرمان مشروطيت و فرمان تكميلي آن تبلور يافت .آمد
در فرمان مشروطيت، در . سياسي، كاري تدريجي و در چارچوب اصلاحات است، نه انقلاب و زير و رو كردن همه چيز

به مرور در دواير دولتي و مملكتي به موقع اجرا  يهمقتض اصلاحات«) 1: استفاده شده است  »اصلاحات«سه جا از واژه 
 [.…]مجلـس شـوراي ملـي    «) 3، و »در اصلاحاتي كه براي سعادت و خوشبختي ايران خواهد شد«) 2» .گذاره شود

 )4.(كه نگهبان عدل ما است افتتاح و به اصلاحات لازم امـور مملكـت و اجـراي قـوانين شـرع مقـدس، شـروع نمايـد        
كومت مطلقه به حدود قانوني شود، هدف جنبش آن بود كه ح اد ميفستم» مشروطه«كه از مفهوم پيداست همانگونه 

د، نه اين كه شيرازه امور با يك انقلاب از هم گسيخته شود و رژيم سياسي كشور از بنياد تغيير گردو محدود  مشروط
 .كند

به توشـيخ  ) ميلادي 1906دسامبر  30(خورشيدي  1285اصل در تاريخ هشتم دي ماه  51متن قانون اساسي در 
پـس از آن، مـتمم قـانون    . مظفرالدين شاه و امضاي وليعهد و صدراعظم ميرزا نصراالله خان مشيرالدوله نـائيني رسـيد  

تمـام مـواد اساسـي و    «تنظيم شده بـود و شـامل   » عجله و در فرصتي كوتاه«اساسي به دليل اين كه قانون اساسي با 
پـانزدهم  اصل در  107اين متمم در . ملت و با دستخط محمدعلي شاه تدوين گرديد شد، به درخواست نمي» ضروري

قـانون اساسـي، پـس از    ) 4.(خ سلطنتي تهران به توشيخ محمدعلي شاه قاجار رسـيد خورشيدي در كا 1286ماه  مهر
امـا  سـت،  ا» در وظايف مجلس و حدود و حقـوق آن «و » در تشكيل مجلس«يعني  ،كوتاه، شامل دو عنوان قدمه ايم

در مـتمم  . ت نمايندگان ملت تاكيد شـده اسـت  ينماستقلال، حقوق مردم و ااصل ياد شده، بر حاكميت مردم،  51در 
چنين قواي سه گانه، نهـاد قضـايي، ماليـه،     قانون اساسي، در پي مقدمه، حقوق ملت، اعضاي مجلسين و سلطنت و هم

 .هاي ايالتي، ولايتي درج گرديده است قشون و انجمن
و آن اصول از قانون اساسي و مـتمم آن كـه بـه ايـن موضـوع مربـوط       » حقوق سلطنت ايران«ر اين بخش صرفا د

اي كوتاه در مورد چگونگي تدوين قانون اساسي و مـتمم آن،   اما پيش از آن، اشاره. گيرد شود، مورد بررسي قرار مي مي
دانان برجسته ايرانـي نوشـته شـد كـه در      حقوق قانون اساسي مشروطه از سوي شماري از دانشمندان و. ضرورت دارد

افزون بر كميسيون . كردند مترجم، كار مي 15در اين كميسيون . گردآمده بودند» ترجمه و تدوين قوانين«كميسيون 
بر اين اساس، ) 5.(نسبت به تدوين قانون اساسي اهتمام كردند» عقلا و دانشمندان«ياد شده، كميسيون ديگري با نام 

  كـه بـه قلـم و زبـان افـرادي همچـون جـلال        –نون اساسي مشروطه به عنوان يك متن كهنه ترجمه شده توصيف قا
مطالب غيردقيـق   لقاءو سپس كساني كه اهل خطابه و ا –احمد فرديد است  ئات نادرستالقاحمد جاري شده و از ا آل

پـيش از ايـن در پژوهشـي راجـع بـه      . ت است، به كلي عاري از حقيق -اند اند، آن را ندانسته تكرار كرده به عامه مردم
احمـد از   معلوم نيسـت آل «: نباشدنقل چند سطر آن خالي از فايده  شايد ام كه احمد به اين موضوع پرداخته جلال آل

در ايران، حكومت مطلقه و خودكامه فردي شاه، . قانون اساسي، چه مفهومي در ذهن داشته است» كهنه بودن«صفت 
و مجلـس نماينـدگان    –كه در آن شاه بايد سلطنت كند و نـه حكومـت    –مت مشروطه داده بود جاي خود را به حكو

هاي مدني و اصل عـدم مغـايرت بـا مـوازين      مردم، حقوق فردي و اجتماعي، دموكراسي نمايندگي، تفكيك قوا، آزادي
 )6(»ت؟پذير بوده اس شرع به رسميت شناخته شده بود، آيا كداميك از اين موارد، كهنه و كهنه

كه در بخش دوم اين مقاله مورد بحـث قـرار خواهـد     –در متن قانون اساسي مشروطه به جز اصل چهل و هشتم 
حقـوق سـلطنت   «در برابر، در متمم قانون اساسي، زير عنـوان  . خورد چيز مهمي درباره پادشاه به چشم نمي ،-گرفت 

: ، بـا ذكـر ايـن عبـارت كـه     35در اصـل  . يافته استبه پادشاه اختصاص  –اصل  23يعني  – 57تا  35، اصول »ايران
شـود كـه    ، تصـريح مـي  »وض شـده ف ـاي است كه به موهبت الهي از طرف ملت به شـخص پادشـاه م   سلطنت وديعه«



بلافاصـله در  . رسـانند  مـي » سـلطنت «را به عنوان پادشاه به  ياند كه شخص حاكميت از آن ملت است، يعني اين مردم
بـه   36همچنين در اصـل  . شود مشروطه ايران از طرف ملت به رضاشاه تفويض مي» نتسلط«كه آمده است  36اصل 

بر » .نمايند طريقه استعمال آن قوا را قانون اساسي معين مي. قواي مملكت ناشي از ملت است«: صراحت ذكر شده كه
كـه در چـارچوب    – قـدرت پادشـاه  . اين اساس، اين ملت ايران است كه اصل و منشا قدرت سياسي است و نه پادشاه

يـران،  خـواهي مـردم ا   با پيروزي جنبش مشروطه. ادامه قدرت اصلي است كه در دست ملت است -قانون تعريف شده 
، محور اصلي زمامداري، عمود خيمه حكومت و عين قانون، به زير آمد و مقيد بـه قـانون   همطلق پادشاه به عنوان قدرت

در اينجـا بـه اصـولي از مـتمم     . ه نه برابر قانون بلكه ذيل قانون قرار گرفتفراتر از قانون كه هيچ، پادشاه مشروط. شد
 :كند پردازم كه جايگاه پادشاه را ذيل قانون اساسي تعريف و تعيين مي قانون اساسي مي

، از پادشـاه در كنـار   »سه منشـاء حـق انشـاء قـانون     «در ارتباط با قوه مقننه، در مورد ،37در بند نخست اصل . 1
عدم مخالفت «راي ملي و مجلس سنا ياد شده و اين تاكيد صورت گرفته است كه استقرار قانون موقوف به مجلس شو

با موازين شرعيه و تصويب مجلسين و توشيح به صحه همايوني، لكن وضع و تصويب قوانين راجعه بـه دخـل و خـرج    
 ».مختصه مجلس شوراي ملي استشرح و تفسير قوانين، از وظايف . ملي است  مملكت، از مختصات مجلس شوراي

اين در حالي اسـت  » .نتيجه است مذاكرات مجلس سنا در مدت انفصال مجلس شوراي ملي بي«، 34برابر اصل . 2
بر اين اسـاس، اعتبـار مـذاكرات مجلـس     . شوند نماينده از سوي پادشاه منصوب مي 30نماينده مجلس سنا،  60كه از 

ي و فعاليت آن است؛ مجلسي كه برابر قانون، تمـام نماينـدگان آن از سـوي    سنا موكول به برقراري مجلس شوراي مل
 .شوند مردم انتخاب مي

يابد كه پيش از تاجگذاري در مجلس شوراي ملـي بـا حضـور     ، سلطنت پادشاه آنگاه قانونيت مي39برپايه اصل . 3
امه آمـده اسـت كـه پادشـاه در     اعضاي مجلس شوراي ملي و مجلس سنا و هيات وزيران، سوگند ياد كند، در سوگندن

حفظ استقلال ايران، حدود مملكت و حقوق ملت بكوشد و نگهبان قانون اساسي مشروطيت باشد و برابر آن سـلطنت  
 .نمايد
تواند بدون تصويب و رضاي مجلس شـوراي ملـي و مجلـس سـنا، متصـدي امـور        پادشاه نمي«، 43طبق اصل . 4

 ».مملكت ديگري شود
وزراء دولت در هر گونه امـور، مسـوول مجلسـين    . پادشاه از مسووليت مبري است«كند كه  تصريح مي 44اصل . 5

 ».هستند
شـود كـه بـه امضـاي وزيـر       هاي پادشاه در امور مملكتي وقتي اجرا مـي  كليه قوانين و دستخط«، 45برابر اصل . 6

دهد كه نقـش   اصل نشان مي اين» .، همان وزير است مسوول رسيده باشد و مسوول صحت مدلول آن فرمان و دسخط
 .پادشاه تشريفاتي است و وزيران، مسوول اجراي قوانين هستند

توانـد   داند، اما پادشاه هرگـز نمـي   را از حقوق پادشاه مي» صدور فرامين و احكام براي اجراي قوانين«، 49اصل . 7
كشـور تجديـدنظري را لازم بدانـد،     اگـر پادشـاه در مـورد امـور مـالي     . نمايند» اجراي آن قوانين را تعويق يا توقيف«

تواند براي رسيدگي به مجلس شوراي ملي ارجاع بدهد، اما در صورتي كه اين مجلـس بـا اكثريـت سـه چهـارم از       مي
اعليحضـرت شاهنشـاه   «. تواند در برابر مجلس ايستادگي كند گذارد، پادشاه نمي ئيدحاضران، به نظر پيشين مجلس تا

 » .ودخواهند فرمقانون را توشيع 
چنين نيست كه شـخص  » .مخارج و مصارف دستگاه سلطنتي بايد قانونا معين باشد«: دارد كهتصريح  56اصل . 8

براي خود بردارد و به هر شخص يا نهـاد هـر چـه     ،المال دست ببرد در بودجه كشور و بيت همبسوط يد اول مملكت با
 .ج و مصارفش حساب و كتاب داردبگير ملت و دولت است و مخار او نيز حقوق. خواهد ببخشد مي



تواننـد بـه وزارت منتخـب     شاهزادگان طبقه اول يعني پسر و برادر و عموي پادشاه عصـر نمـي  «، 59برابر اصل . 9
 .؛ يعني دست كم در سمت وزارت، فاميل سالاري براي بستگان نزديك پادشاه، منع قانوني دارد».شوند

تواننـد از خودشـان    را مستمسك قرار دهند، نمي» ي يا كتبي پادشاهاهكام شفاح« را، هرگاه وز64برپايه اصل . 10
 .به عبارت ديگر، آنان بايد تابع قانون باشند، نه احكام و دستورات پادشاه. سلب مسووليت كنند

گـاه  ناي محاكم عدليه را، آض، پادشاه روسا و اع80نقش پادشاه در امور قضايي تشريفاتي است، زيرا طبق اصل . 11
 تعيـين  83همچنين، اگـر چـه برابـر اصـل     . كند مي» منصوب«فق قانون عدليه انتخاب شدند، به موجب فرماني كه و

 .رسيده باشد» تصويب حاكم شرع«به عهده پادشاه است، اما بايد به ) دادستان(مدعي عموم 
در برگيرنده امـور   55و  51، 50، 48، 47، 46ساير اصول متمم قانون اساسي در مورد حقوق پادشاه، يعني اصول 

هـا، انتخـاب مـاموران     درجـات و نشـان   ءتشريفاتي، ديوانسالارانه يا نظامي است؛ مانند فرمان عزل و نصب وزرا، اعطـا 
، فرماندهي كل قواي نظامي، اعلان جنـگ و عقـد   )شود كه با تصويب وزير مسوول انجام مي(عاليرتبه دولتي و خارجه 

آنهـا لازم   راتقـانون اساسـي اسـت    24هايي كه طبق اصل  ، عهدنامه53و  52ل وهمچنين، برابر اص. صلح، و ضرب سكه
دهد كه امر بـه   نيز به پادشاه اختيار مي 54اصل . است، نبايد فصول مخفيه آن، مبطل فصول آشكار آن عهدنامه باشد

اسـي بـه عنـوان    متمم قانون اس 57سرانجام، اصل . العاده مجلس شوراي ملي و مجلس سنا نمايد تشكيل اجلاس فوق
دهد كه ناظر به  ، موضوعي بسيار اساسي و با اهميت را مورد تاكيد قرار مي»حقوق سلطنت ايران«واپسين اصل بخش 

ن پيچد، با فرواين اصل به طور شفاف و روش. محدود كردن قدرت پادشاه در چارچوب قانون اساسي و متمم آن است
اختيـارات و اقتـدارات سـلطنتي، فقـط همـان اسـت كـه در قـوانين         «: گويـد  مـي انون، قدست و پاي پادشاه در گليم 

 ».مشروطيت حاضر تصريح شده
چنـين  . دهد كه برابر متمم قانون اساسي مشروطه، پادشاه بايـد پيـرو قـانون باشـد     موارد يادشده آشكارا نشان مي

گزيند و سلطنت كنـد و نـه    او بايد از خودكامگي و استبداد دوري. وجه داراي اختيارات مطلقه نيست شخصي به هيچ
گـذاري بـا    در اين چارچوب، پادشاه نماد قدرت سياسي و مظهر وحدت ملي است، درحـالي كـه كـار قـانون    . حكومت

و قـانون   ،شـود  مجلس شوراي ملي است، كار اجرايي در دست دولت است، امور قضايي به صورت خودبنيان اداره مـي 
گيرد و كار خـود   بندي شده است كه زيرمجموعه مقام سلطنت قرار نمي اي تدوين و صورت اساسي و متمم آن به گونه

كـردن قـدرت پادشـاه بـه قيـد و       مشروط. تواند در فضاي قانون اساسي تنفس كند درواقع، پادشاه فقط مي. كند را مي
ر همـه  مردم قيام كردند كـه پادشـاه محـو   . شرط قانون، از مطالبات اصلي مردم ايران در جنبش مشروطه خواهي بود

هاي استبداد فردي را در امور داخلي و سياسـت خـارجي بـه چشـم      نيروها و فرمانرواي كل كشور نباشد؛ چراكه زيان
محـور گـردش     خواسـتند قـانونْ   مردم مي. خود ديده بودند و با گوشت و پوست و استخوان خود احساس كرده بودند

ب باشد نه پادشاه، هيچ مقامي برابر يـا مـافوق قـانون نباشـد،     الخطا فصل هاي پادشاه، قانونْ امور كشور باشد نه فرمان
عمل به خـود پوشـيد و    سرانجام اين رويداد فرخنده جامه. بلكه همه مقامات و ازجمله پادشاه ذيل و تابع قانون باشند

 .در متن قانون اساسي و متمم آن، به استبداد مطلقه فردي و خودكامگي پادشاه، نقطه پايان نهاده شد
كن است برخي بگويند آنچه در عمل در عرصه سياسي ايران پيش آمد، زيرپانهادن قـانون اساسـي مشـروطه از    مم

بار ديگر، اسـتبداد قاجاريـه بازتوليـد شـد و آرام آرام     . قاجار، رضاشاه و محمدرضاشاه پهلوي بود شاه سوي محمدعلي
ارزيابي اين موضوع، توجه جدي بـه دو مطلـب،   در . پادشاه به محور اصلي قدرت و عمود خيمه حكومت تبديل گرديد

گرايي، حكومت قانون، دموكراسي و آزادي، كارهايي تـدريجي   نونخست اينكه نيل به قان .ضروري و واجد اهميت است
چه فرمـان يـزدان،   «جنبش مشروطه خوادمي مردم ايران به حكومت مطلقه، خودكامگي و . و فرايندي درازمدت است

خواسـت   گفت و آنچه مـي » نه«طلبي، با صداي بلند  فداكاري، ازخودگذشتگي، ايثارگري و شهادت، با »چه فرمان شاه
ده، اسـتعمارزده و  اجراي اين قانون در كشوري فقير، عقب مان. در قانون اساسي مشروطه و متمم آن ثبت و ضبط كرد



و مستلزم زمـان و فرصـت    راايت دشوت و خرافه، كاري به غجزميفساد و خشونت و فريب و دروغ و  هاويهدرافتاده در 
امـا از يـاد نبـريم كـه از سـويي      . راهنماي عمل حكومـت و مـردم بـود    ،درواقع، قانون اساسي مشروطه. طولاني است

استبداد مزمن تا مغز استخوان اصناف و اشخاص و ارباب قدرت و مكنت و دين نفوذ كرده بود، از سوي ديگر، اكثريـت  
افتـادگي و فقـدان آگـاهي از كشـور      واد خواندن و نوشتن نداشتند و در تنگدستي و عقبقريب به اتفاق مردم حتي س

خلاصه اينكه قانون اساسي خوب، يك مقوله است و اجراي درسـت و كامـل آن   . بردند خود و جهان آن روز به سر مي
 .كرد خلطاين دو را نبايد با همديگر . راي ديگ مقوله

اي تدوين شده بود كه راه استبداد و حكومت مطلقـه فـردي را سـد     به گونه مطلب دوم اين است كه قانون اساسي
شـاه  . گسـترده بـود، امـا اختيـارات پادشـاه محـدود       –يافـت   گانه تبلور مي كه در قواي سه –اختيارات مردم . كرد مي

ن قانون اساسـي،  رفت، مردم با ميزا حال اگر پادشاه از حدود قانوني خويش فراتر مي. حكومت ،كرد و ملت سلطنت مي
گفتند پادشاه قانون اساسي را زير پا گذاشته و در اين يـا آن   مي. كردند خواهي و استبداد او را توزين و تعيين مي زياده

به سخن ديگر، قانون اساسي، خودكامگي پادشاه يـا هـر مقـام    . مورد، از حدود اختيارات قانوني خود تجاوز كرده است
گفتند، اينجا و آنجا، حاكمان از قـانون اساسـي و مـتمم آن و سـاير قـوانين       همه مي. كرد ديگري را امضا و تاكيد نمي

مـردم  . شد اند و اين كاري نادرست، غيرقانوني، غيراخلاقي و تجاوز آشكار به حقوق مردم تلقي مي موضوعه عدول كرده
اما حاكمـان در موضـع   . بودحجت آنان قانون اساسي . كشيدن حاكمان و شخص پادشاه حجت داشتند براي به چالش

هـا، بـه    همـه ايـن  . يا  با زبان زور با مردم سـخن بگوينـد   ،مجبور بودند به توجيه و عذر و بهانه متوسل شوند ،انفعال
خواهي مردم ايـران   كار بزرگي كه جنبش مشروطه. رساند به زيرسوال رفته، آسيب مي  مشروعيت و كارآمدي حاكمان
در قـانون اساسـي    .كـردن قـدرت مطلقـه پادشـاه     قانونمندكردن حكومت بود و مشروط كرد محو استبداد فردي نبود،

كـرد، در   خواسـت مـي   كس پاسـخگو نبـود و هرچـه مـي     خواهي كه به هيچ مشروطه، قدرت مطلقه، متمركز و تماميت
طلقـه فـردي   مه اسـبتداد م خيهاي اساسي منتشر و پراكنده شد و عمود  گانه، نهادهاي مدني و آزادي گستره قواي سه

 .فرو ريخت
تا اينجا با ترسيم خطوط كلي اختيارات پادشاه در قانون اساسي مشروطه و مـتمم آن، نشـان دادم كـه اختيـارات     

اكنـون بـه بخـش    . شاه محدود به چارچوب قانون، در مواردي تشريفاتي و در همه حال ذيل قانون اساسي قرار داشت
تغييرات در قانون اساسي مشروطه و تاثير آن بر اختيـارات مقـام    بازنگري و ايجاد چگونگيدازم تا پر دوم اين مقاله مي

 .سلطنت دانسته شود
 

 تغييرات در قانون اساسي مشروطه و متمم آن و تاثيري كه بر حدود اختيارات پادشاه نهاد. بخش دوم
اين مـوارد  . تغيير قرار گرفت بار با تشكيل مجلس موسسان مورد بازنگري و قانون اساسي مشروطه و متمم آن پنج

تا ارزيابي ميـزان تـاثيرات آن بـر قـانون اساسـي در فصـل اختيـارات         مي كنيمرا به تفكيك اما به شكل فشرده مرور 
 :پادشاه ميسر شود

ايـن تغييرهـا درمـورد تعـداد     . قانون اساسـي دسـتخوش تغييـر گرديـد     49و  6و  5و  4اصول  1387در سال . 1
ت دوره نمايندگي مجلس، حق تشكيل مجلس از سوي برگزيدگان تهران و گشـايش مجلـس بـا    شوندگان، مد انتخاب

 .حضور برگزيدگان تهران بود
بـر ايـن اسـاس،    . متمم قانون اساسي مـورد بـازنگري قـرار گرفـت     40و  38و  37و  36اصول  1304در سال . 2

 ـ       ا پسـر بزرگتـر پادشـاه و از مـادري     سلطنت مشروطه به رضاشاه پهلوي تفـويض گرديـد، مقـرر شـد كـه ولايتعهـد ب
سالگي براي تصدي امور سلطنت توسط وليعهـد تعيـين گرديـد و    20الاصل باشد و از خانواده قاجار نباشد، سن  ايراني
 .به وضع خود باقي ماند 40اصل 



 اصـل . قانون اساسي تجديدنظر شد و يك اصل به متمم قانون اساسي اضافه گرديد 48در اصل  1328در سال . 3
تواند هريك از مجلس شوراي ملـي و مجلـس سـنا را جداگانـه يـا  هـر دو        مي«به اين نحو تغيير يافت كه پادشاه  48

 ».مجلس را در آن واحد منحل نمايد
طور مستقل يـا   مجلس شوراي ملي و مجلس سنا، به«اصل الحاقي به متمم قانون اساسي از اين قرار بود كه هرگاه 

كليـه   ثلـث جديدنظر در يك يا چند اصل معين از قانون اساسي يا متمم آن را به اكثريت دو به پيشنهاد دولت، لزوم ت
 .شود و پادشاه نيز نظر مجلسين را تاييد كند، فرمان تشكيل مجلس موسسان صادر مي» اعضاء خود تصويب نمايند

ايـن  . نگري قـرار گرفـت  متمم آن مورد بـاز  49قانون اساسي و اصل  8و  7و  6و   5و  4اصول  1336در سال . 4
ها، دوره نمايندگي، تشكيل مجلس شوراي ملـي پـس از حضـور     بازنگري شامل تعداد نمايندگان پايتخت و شهرستان

بـه   8اصل . دوسوم نمايندگان و اخذ راي در مجلس شوراي ملي با حضور بيش از نصف نمايندگان حاضر در مركز بود
صدور فرامين و احكـام بـراي اجـراي    «متمم قانون اساسي، عبارت  49 در اصل تجديدنظر شده. قدرت خود باقي ماند

باقي ماند، اما اين محـور  » قوانين از حقوق پادشاه است، بدون اينكه هرگز اجراي آن قوانين را تعويق يا توقيف نمايند
ود را راء نظـر سـابق خ ـ  افزوده شد كه هرگاه پادشاه تجديدنظر در قوانين مالي را لازم بداند، اما مجلس با سه چهارم آ

 .شود كند، يعني نظر او پذيرفته نمي شيح ميوتاييد كند، شاه قانون را ت
السـلطنه تـا    اين اصـول در مـورد تعيـين نايـب    . مورد بازنگري قرار گرفت 42و  41و  38اصول  1346در سال . 5

نيفتادن نشست مشـترك   تعويق السلطنه پس از درگذشت پادشاه و به سالگي، انتخاب نايب 20رسيدن وليعهد به سن 
 .السلطنه بود روز، پس از برگزيدن نايب 10دو مجلس بيش از 

قانون اساسـي، در   48دهد، به جز اصل  چنان كه اصول بازنگري شده قانون اساسي مشروطه و متمم آن نشان مي
دار و  ، تغييـرات معنـي  سـال روي داد  59يعني به مدت  1346تا  1287ديگر اصول كه در پنج نوبت بازنگري از سال 

را  48بنابراين، چرايي و چگونگي بازنگري در اصـل  . شد مهمي كه به حدود اختيارات مقام سلطنت بيافزايد ديده نمي
 .دهم مورد بررسي قرار مي

. قانون اساسي مشروطه به تصميم محمدرضا شاه پهلوي بوده است 48دهد كه تغيير اصل  اسناد تاريخي نشان مي
 1327اي به شاه به حضور وي در مجلس شوراي ملي در جلسه چهـارم اسـفند    وزير وقت، در نامه نخستمحمد ساعد 

شعر بر دعوت و تشكيل مجلس موسسان براي تكميل قانون اساسـي و  م« كند كه در آن شاه تصميم خود را  اشاره مي
ايـن  . كنـد  جلس موسسان را صادر مـي شاه در تاريخ نهم اسفند همان سال، فرمان تشكيل م. دارد اعلام مي» متمم آن

آشـفتگي اوضـاع و   «شـاه در ايـن خطابـه، از    ) 7.(يابـد  با خطابه پادشاه گشايش مـي  1327مجلس در اول ارديبهشت 
العلل بروز ايـن معايـب را    كند و علت شكوه مي» اختلال عجيب امور كه گاهي رنگ افراط و زماني جنبه تفريط داشته

درنتيجـه  «: افزايـد  شاه مي. گذارد داند و دوبار بر اين موضوع تاكيد مي مي» كشور هثلاث عدم رعايت اصل تعادل قواي«
و اوقـات گرانبهـاي    به قوه مقننه عمر و دوامي داشـته  وقت قوه مجريه نتوانسته است كه به اتكاء اين عدم توازن، هيچ

كه به وظيفه اصلي خود قيام كرده بودجه كشور را صرف اصلاح امور عامه نمايد، چنانكه قوه مقننه هم نتوانسته است 
كشور را در مواقعي كه طبق قانون اساسي مقرر است، تصويب و نظارت كامل خود را در دخل و خرج مملكـت اعمـال   

 )8(».گردد، تصويب نمايد و لوايح مفيدي را كه از طرف دولت پيشنهاد مي
» اي بـزرگ  بليـه «ان، در نخستين جلسـه بـه   به عنوان رياست سني مجلس موسس) الملك حكيم(ابراهيم حكيمي 

هنگـام ديـدار او از    1327كند كه مراد از آن تيراندازي ناصر حسين فخرآرايي بـه شـاه در پـانزدهم بهمـن      اشاره مي
بر آقايان محترم و بلكه جهانيان با بصر پوشيده نيست كـه در هفـت سـال و    «: افزايد حكيمي مي. دانشگاه تهران است

ادثي هولناك براي خانواده اصيل ملـت ايـران رخ داده و چـه ماجراهـاي سـهمناكي بـر مملكـت مـا         نيم اخير چه حو
 )9(».گذشت



اوضاع اجتماعي مـا نسـبت بـه زمـان     «: گويد سيد محمد صادق طباطبايي رييس منتخب مجلس موسسان نيز مي
حكومت دموكراسي، بـر حسـب   تدوين قانون اساسي تحول يافته و از نظر مصلحت مملكت در حفظ تعادل قواي ثلاثه 

تقاضاي دولت در پيشگاه همايوني و تاكيد مجلس شوراي ملي و انتخـاب نماينـدگان مجلـس موسسـان، اكنـون ايـن       
وظيفه مهم به عهده اين هيات محول شده و بر ما لازم است از جريانات نامطلوب گذشته پند گرفته وظـايف وجـداني   

 )10(»...خود را انجام دهيم
عمل اين مجلـس محتـرم و تجديـدنظر    «: گويد وزير مي آخرين نشست مجلس موسسان، ساعد نخستسرانجام در 

در اصولي از قانون اساسي كه منظور نظر اعليحضرت همايون شاهنشاهي و متضمن مصلحت ملت بود، نتايج بـزرگ و  
 م و تصويب شـده اسـت،   ساسي كه تنظيقانون ا 48بايد دانست اصل جديد [...] اي براي كشور خواهد داشت  برجسته

ريـيس مجلـس   ) 11(»...رخلاف سابق، طبق اصولي است كه در همين مورد در كشورهاي بزرگ جهان معمول اسـت ب
 :كند موسسان در پايان، علل و موجبات تشكيل اين مجلس را به شرح زير بيان مي

 .فقدان طريقي در قانون اساسي براي ترميم و تكميل آن. 1«
 .وضاع انتخابي و دوري مردم و مجلس از يكديگرم در اظاعدم انت. 2
 .ضعف قواي مجريه و عدم تقويت مجلس و مردم از آن قوا و ناتواني آن در انجام وظايف صحيح و حقيقي خود. 3
ضعف قوه حاكم و فقدان مركزيت قطعي در امور اجراييه و بالاخره ظهور هرج و مرج و اخـتلال در كليـه امـور    . 4

 )12(»مملكت
زمان يا  جداگانه مجلس شوراي ملي و مجلـس سـنا    قانون اساسي اختيار انحلال هم 48كه گذشت در اصل چنان 

در ادامه اين اصل آمده است كه پادشاه بايد در فرمان انحلال، علت انحلال را ذكـر كنـد و امـر بـه     . به شاه واگذار شد
 48ادامـه اصـل    .ار ديگر به همان علت منحل كردتوان ب تجديد انتخابات نيز بشود و مجلس يا مجلسين جديد را نمي

مورد ساز و كار حل مشكل ميان مجلس شوراي ملي و مجلس سنا اسـت، هنگـامي كـه بـا عـدم توافـق ميـان دو         در
نيـافتن بـه توافـق، مـورد      درصـورت دسـت  . شود مجلس در مورد طرح يا لايحه قانوني، كميسيون مختلط تشكيل مي

صـورت،   آيد؛ در غير ايـن   اگر شاه نظر مجلس شوراي ملي را تاييد كرد، به اجرا درمي. دشو اختلاف به شاه منعكس مي
 .شود ماند و سپس به صورت طرح يا  لايحه جديد در يكي از مجلسين مطرح مي موضوع تا شش ماه مسكوت مي

اي ملـي و  هريـك از مجلـس شـور    مورد اختيـار انحـلال   اي است كه پيش از اين در فاقد جمله 48اصل منسوخه 
بـا اصـل جديـد     48ادامـه اصـل منسـوخه    . طـور همزمـان، بـه پادشـاه داده شـده اسـت       مجلس سنا، جداگانه يا  بـه 

 )13.(هايي در مورد حل اختلاف ميان دو مجلس دارد شباهت
كنـد، مـوارد سـوم و     ذكر مي 1328در مورد برپايي اين مجلس در سال  ناز چهار علتي كه رييس مجلس موسسا

تا آنجا كه اين قلم  –رييس مجلس موسسان  فحواي كلام. قانون اساسي مشروطه است 48ورد تغيير اصل چهارم درم
ناتواني آن در انجام وظـايف  «و » ضعف قواي مجريه«تمركز قدرت سياسي در دست پادشاه است، زيرا او از  -فهمد مي

هـرج و مـرج و اخـتلال در كليـه امـور      ظهـور  «و » فقدان مركزيت قطعي در امور اجراييه«و » صحيح و حقيقي خود
 .راند سخن مي» مملكت

 
طور همزمان به شاه، در عمل قوه مقننـه بـه   ببا دادن اختيار انحلال مجلس شوراي ملي و مجلس سنا، جداگانه يا 

بـدين سـان، اسـتقلال    . شود تا با يك دستخط، بودن و نبودن آنها را به اراده شخص خويش رقم بزنـد  شاه سپرده مي
رود و شـاه، پـا را از گلـيم سـلطنت دراز      گاه حاكميت مردم از ميان ميانيملت و استقلال دو مجلس به عنوان گر راي
اگر مجلـس را  . كند كند و قلمرو حاكميت مردم و نيروي قانونگذاري و همچنين نظارت به امور كشور را اشغال مي مي

چرا كه اساس  ؛شود رچيدن مجلسين، مشروطيت تعطيل ميبا سپردن اختيار تام به شاه در ب ،بنيان مشروطيت بدانيم



سـاختارهاي نظـام    بخشـيدن بـه   چنـين مشـروعيت   و هـم  پديـدآوردن گيري قدرت و مظهر  حاكميت مردم و  شكل
قـانون اساسـي آشـكارا    هفتم ، اصل 48بدين سان، با تصويب اصل . گيرد سياسي، همه و همه از مجلس سرچشمه مي

انـدازي   روشـن اسـت كـه ايـن دسـت     » .بردار نيست تعطيل و كلاً اساس مشروطيت جزاً«ن شود كه بر پايه آ نقض مي
بـار و   ت جايگاه حكومت، كـاري نادرسـت، خسـار   جفاكارانه به قانون اساسي مشروطه و خروج شاه از مقام سلطنت به 

ا نـام نماينـده، ايـن    پيشگان و اشخاصي كه ب افزون بر شخص محمدرضا پهلوي، تمام سياست. ويرانگر ملك و ملت بود
دريغا . بدعت غيرقانوني را نهادند، براي هميشه در برابر ملت ايران مسوول، گناهكار، جفاپيشه و سرافكنده خواهند بود

هاي كشورهاي دموكراتيك، همانند بريتانيا، سوئد، نروژ، دانمارك و هلند، در همان زمان تا روزگار مـا،   كه در پادشاهي
مظهر وحدت ملي باقي ماندند و حتي از اختيارات بسيار اندك و محـدود خـويش    به عنوان و شاهان در مقام سلطنت
به جاي آنكه به تـدريج شـاه    ،سال از جنبش مشروطه23اما در ايران پس از سپري شدن  ،كنند استفاده نكردند و نمي

ردم بسپارد، با حركتي واپسـگرايانه  از اختيارات قانوني  خود كمتر استفاده كند و بيش از پيش ميدان را به حاكميت م
سان، تمركز قدرت پادشـاه و   بدين. استبداد قاجار بازگردانيد ي بدتر ازبه بازتوليد استبداد اقدام كرد و كشور را به دوران

گرايي، همراه با حمايت و مداحي درباريان فاسد و عناصر مزدور و خودفروخته، عرصـه را بـراي آزادي، حقـوق     تماميت
اين رخداد ناميمون نشان داد كه جامعه ايران استعداد عجيبي در چـرخش بـه سـمت و    . دموكراسي تنگ كردملت و 

هـر گـاه دو راه در ايـران گشـوده شـود كـه يكـي بـه آزادي و برابـري و          . سوي استبداد و حكومت مطلقه فردي دارد
هـايي   ان و نقض حقوق بشر، جماعـت دموكراسي و حكومت قانوني منتهي شود و ديگري به انقياد و خودكامگي و خفق

گيرند و حتي شادي و ضعف خـويش   با حرص و ولع در صف استبداديان قرار مي ،قرار و شيفته سر از پا نشناخته و بي
دهد كه انواع و اصناف استبداد تا چه  شان مين آشكارا اين وضع. كنند مانده و ارتجاعي پنهان نمي را از اين گزينه عقب

 .نفوذ و جا خوش كرده است ،يايرانمايه در كالبد 
ديگري در پـي   مقانون اساسي، تغيير مه 48اگرچه برپايي مجلس موسسان در پنج نوبت به جز اصل  ،در هر حال

اي كاري به اسـاس مشـروطيت وارد آورد و    ضربه نداشت و اغلب ناظر به موارد اداري و بروكراتيك بود اما همين تغييرْ
 ملت و نهاد قانونگـذاري شـورا و سـنا،    ءاندازي پادشاه به حريم آرا دست .هر قانوني بازتوليد شدبار ديگر استبداد با ظا

 . خواهي مردم ايران بود يورش خردستيزانه و راهزنانه به ميراث گرانسنگ جنبش مشروطه درواقع
 ـقجرو سنت  از اين. مردم خواسته بودند كه پادشاه سلطنت كند و نه حكومت  ،ه شكسـتند كـه در آن  ري را پيروزمندان

الخطـاب درسـت و    القضـات، هـم فرمانـده قشـون و هـم فصـل       گذار بود، هم مجري قانون، هم قاضي پادشاه هم قانون
پـدران  . در همـه جـا   همـه كـس و   نادرست اخلاق و دين و دانش و فرهنگ و سنت، و داور نهايي درباره همه چيـز و 

نگري، دست و پاي پادشاه را در پوست گردوي قانون فرو بـرده   و آينده خواه ما با آگاهي و تدبير ي و آزاد طلب مشروطه
در هـر حـال جنـبش    . بودند، با اين اميد كه او نماد مهر و خرد و همبستگي باشد نه مظهـر قهـر و سـفاهت و تفرقـه    

آزاد،  ايـرانْ خواهي مردم ايران كار خود را كرد و مسووليت تاريخي خود را با سربلندي بـه انجـام رسـانيد تـا      مشروطه
بسط و گسـترش دمكراسـي، مراعـات حقـوق بشـر ،       تداوم اين جنبش بيداري، آگاهي و آزادي، .قانونمند و آباد شود

راه درشـتي كـه از    ؛طلبان راه دشوار آزادي را بـراي مـا همـوار كردنـد     مشروطه . ارتقاء برابري و استقلال مي بايد بود
ترديدي نيست كه تداوم . ايراني گذر كرده بود و به دوران قاجارها رسيده بود هاي پر پيچ و خم تاريخ استبداد راه كوره

خواهي، گشودن فضاهاي بيشـتر بـه سـوي تكثرگرايـي، آزادي، برابـري، دموكراسـي، مـدارا و         ميراث مبارك مشروطه
قـانون   شـود، حكومـت   گونه است كه سياست به اخلاق نزديك مـي  بدين. حكومت قانون بر مدار حاكميت مردم است

در كنـار هـم بـا روابـط برابـر       ،دوسـت  دار و مـيهن  توانند آزاد، دين مردم مي و گيرد، جاي حكومت مطلقه فردي را مي
 . انساني زندگي كنند

 



 گيري نتيجه
خواهي مردم ايران در قانون اساسي و متمم آن تبلـور يافـت تـا قـدرت سياسـي زيـر        گوهر اصلي جنبش مشروطه

قانون اساسي حدود اختيارات . اختارهاي حكومتي در انجام وظايف خود برابر قانون رفتار كنندفرمان قانون درآيد و س
دو . سـپرده شـود  پادشاه را تعيين كرد تا شاه در چارچوب آن سلطنت كند و حكومت به نمايندگان برگزيـده خـويش   

ا دولت وفق قـانون و تحـت   مجلس شوراي ملي و سنا گرانيگاه قدرت سياسي و مظهر حاكميت مردم شناخته شدند ت
ديگر از پادشـاه   ،در قانون اساسي مشروطه و متمم آن. وظايف اجرايي خود را به انجام رساند ،نظارت نمايندگان مردم

گرا، داراي قدرت مطلقه، برابر يا مافوق قانون و داراي  يد مبسوطه خبري نيسـت و   به عنوان فردي خودكامه، تماميت
او فقـط پادشـاه اسـت بـه عنـوان نمـاد       . »جان جهان«و نه » نادره دوران«نه » قبله عالم«نه است، » سايه خدا«او نه 

 . قدرت سياسي و وحدت ملي كه به طور كامل ذيل قانون قرار دارد
يعنـي   –سـال پـيش    105 ،كنندگان قانون اساسي خواهي و تدوين مشروطه ان ما به عنوان بنيانگذاران جنبشپدر

كه بسيار پيشرفته بـود و بـا دقتـي     ؛ قانونيايرانيان را صاحب قانون اساسي كردند -شيديهجري خور 1285در سال 
زدني ديو ترسناك استبداد را در بند قانون زنداني كرد و عرصه كشـور را بـراي حاكميـت ملـي، آزادي، برابـري،       مثال

ان در قانون اساسـي و مـتمم آن   اي كه با تشكيل مجلس موسس گانه هاي پنج در بازنگري. استقلال و دموكراسي گشود
قـانون اساسـي كـه اختيـار انحـلال همزمـان و يـا جداگانـه          48تغيير اصل  -سال 59يعني در مدت  –آمده  ملبه ع

ايـن تغييـر در قـانون اساسـي كـاري      . مجلسين را به شاه واگذار كرد، به حوزه اختيارات محمدرضا شاه پهلوي افـزود 
چرا كه بـه اسـتبداد مطلقـه فـردي و      ،كشور و حتي شخص شاه بود ،ينه براي مردمنابخردانه، نسنجيده و بسيار پرهز

گرايـي و دموكراسـي در ايـران پـس از جنـبش       نظام قيموميت سياسي، شكل و شـمايل قـانوني داد و فرآينـد قـانون    
 . ار كردبه حقوق ملت همو بعديهاي  اندازي مشروطه خواهي را در تنگنا قرار داد و به نحوي راه را براي دست

در قانون اساسي مشروطه و متمم آن، نهاد يا شخصـي كـه داراي قـدرت مطلقـه      ،سال پيش 105از ياد نبريم كه 
قـانوني   مردم طعم تلخ استبداد دوران قاجاريه را چشيده بودند و ستمگري و خشونت و بـي . فردي باشد وجود نداشت

رو، قانوني نهادند كه در آن بستري براي رشد خودكـامگي و  از اين . استبداد را با همه وجود خويش لمس كرده بودند
ما همواره از جنش مشروطه ايران و قانون اساسي آن كـه ميـراث مبـارك و    . فراهم نشود -از هر نوع –استبداد فردي 

آن تجديـد  فروتنانه و همدلانه بـا   دليرانه، ايم و بايد مان است، درس گرفته بين و با ايمان گرانسنگ پدران غيور، روشن
 .عهد كنيم
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